
نظر و گذري بر »مناسبات ايران و عراق
از تشكيل حزب بعث تا سقوط خرمشهر«

آغاز جنگ تحميلي 
براساس اسناد منتشر نشده

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بــر عنــوان آن آمده 
است، »مناسبات ايران 
و عــراق از تشــكيل 
حزب بعث تا سقوط 
خرمشهر« )براساس 
اسناد منتشرنشده(، را مورد بازخواني قرار داده 
اســت. اين پژوهش از ســوی اصغر حيدري از 
رزمندگان دوران دوران دفاع‌مقدس انجام شده و 
پژوهشكده تاريخ معاصر آن را به زيور طبع آراسته 
اســت. اين تحقيق به لحاظ موضوعي كه بدان 
مي‌پردازد، مي‌توانــد در واكاوي جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران و به ويژه بسترهاي آغاز آن، بس 
مؤثر و مفيــد آيد. تارنماي ناشــر در اشــاره به 
مضمون و محتواي اين كتاب، نكات پي آمده را از 

نظر دور نداشته است:
»انتشارات پژوهشكده تاريخ معاصر، در راستاي 
غني‌ســازي منابع تاريخي حوزه دفاع مقدس، 
اثر جديد اصغر حيــدري را روانه بــازار كتاب 
كرد. كتاب »مناســبات ايران و عراق از تشكيل 
حزب بعث تا سقوط خرمشهر« )براساس اسناد 
منتشرنشده(، تلاشي اســت براي پيوند دادن 
تاريخ سياســي عراق با تحولات سرنوشت‌ساز 
ايران در دهه 13۵۰ش. نويســنده در اين اثر، 
بــا نگاهي جامع، ابتــدا به ريشــه‌يابي تاريخي 
دشمني‌هاي برخي حكام عراق با ايران مي‌پردازد 
و سپس با استفاده از اسناد دست اول، از جزئيات 
مربوط به صعود صدام حسين تكريتي به قدرت، 
دسيسه‌هاي سياسي و نبردهاي اطلاعاتي ميان 
دو كشــور پرده برمي‌دارد. يكــي از محورهاي 
اصلي و جســورانه اين كتــاب، تحليل عملكرد 
دولت موقــت و نقش شــخصيت‌هاي كليدي 
مانند مهندس مهــدي بازرگان و ابوالحســن 
بني‌صــدر در مواجهه با تهديدات عراق اســت. 

نويســنده با بررســي دقيق مدارك، به تحليل 
نقاط ضعف، خيانت‌هــاي احتمالــي و فقدان 
آمادگي نظامي در دوران گذار از انقلاب اسلامي 
به جمهوري اســامي مي‌پــردازد و در نهايت، 
مسير منتهي به يكي از تلخ‌ترين اتفاقات تاريخ 
معاصر ايران، يعني سقوط خرمشهر را ترسيم و 
تحليل مي‌كند. در اين كتاب، خواننده با سؤالات 
دشواري روبه‌رو مي‌شــود: چگونه آمادگي‌هاي 
نظامي در حســاس‌ترين مقاطــع، دچار ضعف 
و افول شــد؟ نقش عاملان خارجي در تضعيف 
توان دفاعي ايران در سال‌هاي نخستين انقلاب 
اســامي چه بود؟ چگونه تصميمات سياســي 
در ســطح عالي، بر جبهــه و مياديــن نبرد اثر 
گذاشــت؟ و نهايتاً چه عواملي موجب شــد كه 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نهايتاً با چنان 
فرجامي مواجه شود؟ اين اثر با نگاهي چندجانبه 
و جامع، همزمان به تحليــل قدرت حزب بعث 
در عراق، بررســي عملكرد رهبران دوران گذار 
و واكاوي جبهه‌هاي نبرد در طول دوران جنگ 
هشت ساله مي‌پردازد. اين كتاب، پاسخي است 
به هر آن كس كــه مي‌خواهد بداند در پشــت 
پرده حوادث ســال ۱۳۵۹، چه جريان‌ها و چه 
تصميماتي، مسير تاريخ ايران و عراق را به شكلي 
غيرقابل بازگشت تغيير دادند و اين دو كشور را 
به مخاصمه رســاندند. كتاب مناسبات ايران و 
عراق از تشكيل حزب بعث تا سقوط خرمشهر، 
علاوه بر تحليل‌هاي سياسي، در بخش پاياني به 
خاطرات شخصي نويسنده از جبهه‌هاي نبرد و 
عمليات‌هاي والفجر مي‌پردازد كه به متن كتاب، 
رنگ و بويي انساني و شهودي بخشيده و نشان 
مي‌دهد كه تحليلگر خود نيز بر اين آتش دستي 
داشته اســت. جهت تهيه كتاب و نيز ساير آثار 
انتشارات پژوهشــكده تاريخ معاصر، به سايت 
فروشگاه كتاب پژوهشكده تاريخ معاصر يا مراكز 
پخش كتاب‌هــاي اين پژوهشــكده در تهران و 

شهرستان‌ها مراجعه فرماييد... .«

»نعمت جنگ« و دوگانه رنج و رستگاري

رهبري كه در وراي تاريخ ديد:
»جنگ نعمت است«

   پروين قائمي
در روزهاي اكنون ما، همچنان ســخن از جنگي 
تحميلي و قريب‌الوقوع در ميان است. با اين همه 
آثار جنگ‌هاي تحميلي اول تا ســوم، همچنان 
در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي خود را نشــان 
مي‌دهد. مقال پي‌آمده درصدد است تا با مروري 
بر پيامدهاي فرهنگي سه جنگ تحميلي گذشته، 
فرصت‌ها و گشــايش‌هاي آن را مورد خوانش 
تحليلي قرار دهد؛ اميد آنكه مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  تمدن‌هاي بزرگ، در كوره‌ ســخت‌ترين 

جنگ‌ها گداخته شده‌اند
در تاريخ تمدن‌ها، هميشه يك حقيقت عريان و گاه 
تلخ وجود داشته است: بزرگ‌ترين جهش‌هاي بشري، 
نه در آرامش كاذب صلح، بلكــه در دل طوفان‌هاي 
ســهمگين بحران‌ها رخ داده‌اند. تاريــخ، هرگز در 
اتاق‌هاي آرام و ميزهاي مذاكره ساخته نشده، بلكه 
در ميدان‌ها، كارزارها و در لحظاتي نوشته شده كه 
انســان در برابر مرگ، با تمام وجــودش »بودن« را 
انتخاب كرده است. در مقطعي كه امام خميني )ره( 
با بصيرتي كه از ايمان و انديشــه مي‌آمد، فرمودند: 
»جنگ نعمت است«، موجي از تعجب و حتي ناباوري 
در ميان كساني جاري شد كه تنها با »منطق مادي« 
به جهان مي‌نگريستند. براي كسي كه جنگ را فقط 
در معناي لغوي‌اش )قتل و كشتار و ويراني( مي‌بيند، 
اين كلام يك شــوخي يا تناقض است، اما كسي كه 
تاريخ را مي‌شناسد، مي‌داند كه نعمت، لزوماً به معناي 
آسايش نيست، بلكه نعمت، هر اتفاقي است كه انسان 
را از خواب غفلت بيدار مي‌كند، او را به ريشه‌هايش 
بازمي‌گرداند و او را در برابر تمدن‌هاي متكبر، استوار 

و مستقل مي‌سازد. 
اگر به تاريخ جهان بنگريم، مي‌بينيم كه تمدن‌هاي 
بزرگ، در كوره‌ سخت‌ترين جنگ‌ها گداخته شده‌اند. 
در واقع جنگ به سان آتش اســت يا ذوب مي‌كند 
و نابود مي‌ســازد يا مانند يك كــوره ناخالصي‌ها را 

مي‌گيرد و از آهن خام، پولاد مي‌سازد. عبارت جنگ 
نعمت است، در واقع يك فرمول تمدن‌ساز بود. امام 
مي‌خواست تا مخاطب دريابد كه اين فشار بيروني، 
فرصتي اســت براي اينكه ما دوباره ياد بگيريم كه 
كيســتيم، از كجا آمده‌ايم و چــه توانايي‌هايي در 
نهادمان نهفته است. سال‌ها بعد، وقتي به پشت‌سر 
خويش مي‌نگريســتيم، ديديم كــه آن خنده‌هاي 
ناشي از بي‌خبري، جاي خود را به اشك‌هاي حسرت 
دادند؛ حسرت براي نسلي كه از دل همان سختي‌ها، 
به فضايلي دست يافت كه در هيچ دانشگاه يا كتابي 
تدريس يا تعليم داده نمي‌شدند. نسلي كه آموخت 
سفره‌ جمعي، از هر ســفره مجللي دلپذيرتر است و 
اتحاد در برابر دشــمن، از هر پيمان‌نامه‌ سياسي‌اي 
محكم‌تر. ما امروز در برهه‌اي از تاريخ ايستاده‌ايم كه 
دوباره بايد اين فرمول را كشــف كنيم؛ بايد بفهميم 
كه تنش‌ها و فشارها، اگر با بصيرت مديريت شوند، 
نه ابــزاري براي تخريــب، بلكه پلي بــراي عبور از 

مصرف‌گرايي تهي به سوي تمدني اصيل هستند. 
  بازشناسي نســل با فضيلت؛ وقتي كه رنج 

تكامل مي‌آفريند
اگــر بخواهيم كه در دفتــر تاريخ، فصلــي را به نام 
معجزه‌ انساني ايران بگشاییم، بي‌شــك بايد آن را 
با دهه ۶۰ خورشــيدي رصد نماییــم و پي بگيريم. 
دوراني كه در نگاهي سطحي و ظاهربين، با كوپن‌ها، 
جيره‌بندي‌ها و كمبودها شــناخته مي‌شود، اما در 
نگاه عميــق تاريخي، دوران توليد خصال انســاني 
بود. در آن سال‌ها، جنگ تحميلي نه تنها نتوانست 
اراده‌ يك ملت را سســت كند، بلكه به‌طرز عجيبي، 
تضادهاي طبقاتي و شكاف‌هاي اجتماعي را ترميم 
كرد. بزرگ‌ترين »نعمت« آن جنگ، خلق نسلي بود 
كه ما امروزه آنها را »نسل بافضيلت« مي‌ناميم. چه 
اتفاقي افتاد كه در آن دهــه، مردم با وجود كمترين 
امكانات، بيشترين آرامش و اتحاد را داشتند؟ پاسخ 
در سفره‌هاي جمعي و خلق روح همبستگي نهفته 
اســت. در آن دوران، مفهوم »مــن« در برابر »ما« 

شكست خورد! وقتي اقلام غذايي جيره‌بندي شده 
بود، كسي به فكر انباشــت براي خويش نبود؛ چون 
همه مي‌دانســتند كه در كنار هم زنــده مي‌مانند. 
آن ســفره‌هاي ســاده‌اي كه در هر گوشه‌اي پهن 
مي‌شــد، در واقع »مدرسه تمدن‌ســازي« بود. در 
آنجا ياد گرفتيم كه لذت واقعي، نه در داشتن، بلكه 
در بخشيدن و هم‌ســفره بودن است. اين يك اتفاق 
ساده نبود، بلكه يك جهش فرهنگي بود كه جنگ، 
كاتاليزور آن شــد. اين نعمت، تنها در ابعاد اخلاقي 
خويش را نشان نمي‌داد كه در لايه‌هاي سخت توليد 
و صنعت نيز جاري شــد. تاريخ گواهي مي‌دهد كه 
ايرانيان هرگاه در تنگنا قــرار گرفتند، نبوغ خود را 
به رخ كشيدند. جنگ تحميلي، ما را با حقيقتي تلخ 
اما بيداركننده روبه‌رو كرد: وابســتگي به تسليحات 
بيگانه، يعني تسليم شدن در برابر اراده‌ آنها. همين 
نقطه، آغاز يك انقلاب صنعتي در لباس نظامي بود. 

ما از هيچ شــروع كرديم؛ نه كارخانه، نه تكنولوژي 
و نه حتي قطعه‌اي كوچك را در دسترس داشتيم، 
اما همين ناچاري، تبديل به قدرت شد. بصيرت آن 
روزها به ما آموخت كه اگر بخواهيم سربلند باشيم؛ 
بايد دســت خودمان را بر زانوي خودمــان بزنيم. 
همين راهكار خودكفايي بود كه بذر صنايع دفاعي 
امروز را كاشــت. موشــك‌هايي كه امروز معادلات 
منطقه را تغيير داده‌انــد و پهپادهايي كه دنيا را به 
شگفتي واداشته‌اند، در واقع فرزندان همان »بصيرت 
دهه۶۰« هســتند. اگر آن روزها ياد نگرفته بوديم 
كه چگونه از هيچ، همه چيز بســازيم؛ امروز هرگز 
نمي‌توانســتيم در برابر تحريم‌هاي جهاني استوار 
بايســتيم و در برابر آنها خنثي كننده ارائه نماییم. 
در اينجا تاريخ صفحه‌اي از افســوس را پيش‌روي 
ما مي‌نهد. ما در مســير توانمنــدي نظامي، پيروز 
شديم و به قله رسيديم، اما در مسير »حفظ بركات 
فرهنگي دوره دفاع مقدس«، دچار لغزش شــديم! 
ما ياد گرفتيم كه چگونه موشك بسازيم، اما اجازه 
داديم فرهنگ ســفره‌هاي جمعي و سادگي فعال، 

در برابــر طوفان مصرف‌گرايــي و مادي‌گرايي 
وارداتي، كمرنگ شود و كمتر به ديده بيايد. ما 
سخت‌ترين جنگ‌ها را برديم، اما در برابر جنگ 
نرم رفاه كاذب، برخي از قلعه‌هاي اخلاقي‌مان را 
واگذار كرديم. افسوس از اينكه دستمايه‌ نسل 
جديد را تنها سلاح قرار داديم )كه البته در جاي 
خويش ضروري و كارآمد است( و سرمايه‌ انساني 
و فرهنگي آن دوران طلايي را به اندازه كافي در 
كالبد نظام‌هاي تربيتي‌مان تزريق نكرديم؛ امري 
كه عوارض و پيامدهاي آن در حال خودنمايي 

است. 
  بيداري در آیینه‌ تاريخ؛ از هرودوت تا 

گاف‌هاي سفيدخانه‌ها
يكي از عجيب‌ترين تناقضات تاريخ ما اين است 
كه گويي تنها زماني به ياد مي‌آوريم كيســتيم 
كه كســي بخواهد ما را نابود كند! در روزهاي 
صلح و آرامــش، تاريخ بــراي بســياري از ما، 
تبديل به مجموعه‌اي از گزاره‌هايي خشــك در 
كتاب‌هاي درسي، يا اشــيایی خاك‌گرفته در 
ويترين موزه‌ها مي‌شود. در آن روزها، شايد تنها 
تمدن ۷ هزارســاله را يك سرفصل افتخارآميز 
بدانيم و وقتي كسي از شكوه حكمراني ايرانيان 
در دوران باســتان مي‌گويد، احتمالاً با نگاهي 
شــكاك يا حتي تمســخرآميز، به آن بخنديم 
و آن را افســانه‌هايي دور از واقعيــت بپنداريم. 
تاريخ اما، بازي خاص خود را دارد. هرگاه فشار 
خارجي شدت مي‌گيرد و دشمن سعي مي‌كند 
ما را در گوشه‌اي از تاريخ دفن كند؛ دقيقاً همان 
لحظه است كه »ژن تمدن‌ســاز« در رگ‌هاي 
ايرانيان بيدار مي‌شــود. جنــگ و تنش، مانند 
يك شوك الكتريكي، ما را از خواب غفلت بيدار 
مي‌كند تــا بفهميم كه هويت مــا ابزاري براي 
تفاخر نيســت، بلكه يك متد حكمراني و يك 
ميراث براي بقاســت. بســيار جالب است كه 
امروز، در حالي كه ما درگيــر بازخواني تاريخ 
خود هســتيم، در مي‌يابيم كه بخشــي از اين 
بيــداري را مديون »حماقت‌هــاي راهبردي« 
و »گاف‌هاي مضحك« دولتمــردان امريكايي 
هســتيم. كســاني كه با تكبري ناشي از جهل، 
سعي مي‌كنند ايران را كشوري بي‌مقدار يا تنها 
يك نقطه در نقشــه ببينند، امــا در هر خطاي 
محاســباتي خويش، ناخواســته ما را به سمت 
پيشينه و كتاب‌هاي تاريخ هُل مي‌دهند! وقتي 
آنها با استكباري كور، ســعي مي‌كنند تا نظم 
جهاني را به نفع خود بچرخانند، ناگهان جوانان 
ما متوجه مي‌شوند كه در كتب مورخان بزرگي 
چون »هرودوت«، »اســترابون« و فلاسفه‌اي 
چون»افلاطون«، چــه جايگاهي براي ايرانيان 
تعريف شــده و آنان با كدامين مكانت و جايگاه 
تاريخي معرفي شــده‌اند. هرودوت و استرابون، 
نه از روي تملق، بلكه به عنوان مشــاهده‌گراني 
عيني، ثبــت كرده‌اند كه اگر كســي به دنبال 
يادگيري هنــر حكمراني، مديريــت بحران و 
نظم‌بخشي به تمدن است، بايد به ايرانيان رجوع 
كند و از ايشــان بياموزد. اين حقيقت كه امروز 
دوباره در فضاي مجازي و محافل فكري جوانان 
مي‌پيچد و چَــرخ مي‌خورد، نتيجه‌ مســتقيم 
تقابل‌هاي كنوني اســت و از اين جنبه ما را به 
آنان مديون ســاخته اســت! انگار دشمن با هر 
تهديدش، ناخواســته يك صفحه از كتاب‌هاي 
زيرخاكي ما را ورق مي‌زند، تا مــا بخوانيم كه 
حكمراني، عزت و استقامت، در ذات اين خاك 
نهفته است. حتي نمادهاي ساده‌اي مثل پرچم، 
در اين فرآيند تاريخي تغيير ماهيت مي‌دهند. 
پرچم در زمان صلح، شــايد براي بسياري تنها 
يك تكه پارچه با رنگ‌هاي مشــخص و ابزاري 
تشريفاتي باشد، اما در زمان جنگ، پرچم تبديل 
به »پوست دوم انسان« و از حالت يك »شيء« 
خارج و به يك »هويت« تبديل مي‌شود. وقتي 
جوان امروز مي‌بيند كه پرچم كشورش در برابر 
قدرتمندترين ارتش‌هاي جهان به اهتزاز درآمده 
و كسي جرئت نمي‌كند آن را پايين بكشد، تازه 
مي‌فهمد كه شأن و جايگاه يك ملت نه با وام‌هاي 
بين‌المللي، بلكه با ايســتادگي تعريف مي‌شود. 
بنابراين بايد اعتراف كرد كــه اين تنش‌ها، در 
واقع يك دوره بازآموزي تاريخي براي ما بوده‌اند. 
ما داريم ياد مي‌گيريم كه تمدن ۷هزار ساله، نه 
يك خاطره‌ شيرين كه يك نقشه راه براي آينده 
است. ما مي‌فهميم كه وقتي دنيا به ما مي‌گويد 
شما نمي‌توانيد، در واقع دارد ما را دعوت مي‌كند 
تا دوباره به همان شــيوه‌هايي رجوع كنيم كه 

روزگاري جهان را با آنها مديريت مي‌كرديم. 
  بازگشت به ســادگي؛ شست‌وشوي 

فرهنگي در عصر مصرف
با نگاهــي صادقانه به يكي دو دهــه اخير، بايد 
اعتراف كنيم كه جامعه‌ ما به‌ويژه نســل جوان، 
در معرض شــديدترين حملات فرهنگي تاريخ 
خود قرار داشــته اســت. حمله‌اي كــه نامش 
مصرف‌گرايي بــود؛ جرياني كه بــه ما آموخت 
ارزش انســان با مدل گوشي‌اش، برند لباسش و 
تعداد ســفرهايش تعريف مي‌شود! ما در تله‌اي 
افتاده بوديم كه در آن داشــتن، جايگزين بودن 
شده بود. در اين فضاي مسموم، مفاهيمي مثل 
قناعت، صرفه جويي و سادگي، به اشتباه فقر يا 
عقب‌ماندگي تعبير مي‌شدند، اما تاريخ، دوباره با 
ابزار فشار و تنگنا، دست به يك جراحي ضروري 
فكري و عملي زد. تنش‌هاي فعلي و فشــارهاي 
اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و تهديدها، هرچند در 
ظاهر دشوار و تلخ به نظر مي‌رسند، اما در باطن، 
نوعي شست‌وشــوي فرهنگي را آغاز كرده‌اند. 
وقتي دسترســي به كالاهاي تجملاتي سخت 
مي‌شود، يا وقتي متوجه مي‌شــويم كه تكيه بر 
دنياي بيرون، ريسك‌پذير و متزلزل است؛ خواه 

ناخواه به سمت اصالت باز مي‌گرديم. 

امروز شاهد اتفاقي هستيم كه شايد در نگاه اول 
ســاده باشــد، اما از منظر جامعه‌شناختي، يك 
انقلاب خاموش است: بازگشــت به سنت‌هاي 
جمعي. دوباره داريم ياد مي‌گيريم كه يك سفره‌ 
مشترك و دورهمي‌هاي ساده‌اي كه محوريتش 
حضور انسان‌هاســت نه ميزهــاي مجلل، چه 
آرامشــي به روح مي‌بخشــند. اين بازگشت به 
ســادگي، در واقع نوعي طغيان در برابر دنياي 
مادي‌گراســت. ما داريم مي‌فهميم كه مصرف 
بي‌رويه، نه تنها زمين را نابود مي‌كند، بلكه روح 
انسان را هم تهي مي‌ســازد. صرفه‌جويي‌اي كه 
امروز به دليل ضرورت‌ها در حال شــكل‌گيري 
است، اگر با بصيرت همراه شود، مي‌تواند به يك 
سبك زندگي تمدني تبديل گردد. ما داريم ياد 
مي‌گيريم چيزها را دور نريزيم، تعمير كنيم و با 
كمترين‌ها، بيشترين شادي‌ها را خلق كنيم. اين 
همان سادگي فعال است كه در دهه ۶۰ به اوج 
خود رسيده بود؛ سادگي‌اي كه نه از روي ناچاري، 
بلكه از روي آگاهي بود. بسيار تأمل‌برانگيز است 
كه ببينيم چطور همين جنگ‌ها و تنش‌ها، ما را 
دوباره به هم نزديك مي‌كنند. وقتي احســاس 
مي‌كنيم كه در يك كشــتي هســتيم و طوفان 
از هر سو مي‌وزد، ديگر كســي به فكر ساز زدن 
براي خود نيســت. غريزه جمعي ايرانيان - كه 
ســال‌ها در زير لايه‌هاي غبار فردگرايي مدني 
پوشانده شــده بود- دوباره بيدار شده است. ما 
متوجه شــده‌ايم كه در برابر طوفــان، تنها راه 
نجات، شانه به شانه ايستادن است. در حقيقت 
اين فشارها، ما را مجبور كردند تا دوباره بپرسيم: 
واقعاً براي خوشــحال بودن به چــه چيزهايي 
نياز داريم؟ و پاسخ اين پرســش، ما را از دنياي 
مجازي و ويترين‌هاي دروغين، به سمت گرماي 
دورهمي‌هاي ساده و صميمي سوق داد. اين است 
آن نعمت پنهان در دل سختي‌ها. اينكه بفهميم 
خوشبختي در جمع كردن نيســت، بلكه در به 
اشتراك گذاشتن است. ما داريم ياد مي‌گيريم 
كه تمدن واقعي، تمدني اســت كه ما را به جاي 

مصرف‌كننده، به انسان تبديل كند. 
  از بقا تا تعالي؛ تمدني در انتظار بيداري

اكنون كــه نگاهي بــه اين مســير پرپيچ‌وخم 
انداختيم، مي‌توانيم با اطمينان بگوييم كه جنگ 
و تنش، هرگز هدف نيســتند، بلكه وســيله‌اي 
هســتند براي رســيدن به هدفي والاتر. وقتي 
امام خميني فرمودند: جنگ نعمت اســت، در 
واقع داشــتند به ما ياد مي‌دادنــد كه چگونه از 
مصيبت، سرمايه استخراج كنيم. نعمت جنگ، 
در ويراني‌هايش نيست، بلكه در بيدارباشي است 
كــه در روح يك ملت ايجاد مي‌كنــد. با نگاهي 
به تاريخ دفاع‌مقدس و روزهــاي پربركت دهه 
۶۰، درمي‌يابيم كه ما توانســتيم از دل خون و 
آتش، عزت و اســتقلال را بيرون بكشيم. ما ياد 
گرفتيم كه چگونه تك و تنها در برابر تمام دنيا 
دوام بياوريم و چگونه از هيــچ، صنعت دفاعي 
قدرتمندي را بنا كنيم كه امروز هر كســي در 
جهان به آن مي‌نگرد، لــرزه بر اندامش مي‌افتد! 
اما در كنار اين پيروزي‌هاي سخت، يك شكست 
خاموش را هم بايد پذيرفت و برايش اظهار تأسف 
كرد: اينكه ما اجازه داديــم بركات فرهنگي آن 
دوران، در تلاطم رفاه كاذب و موج مصرف‌گرايي 
به فراموشي سپرده شود. افسوس از آنكه ما ياد 
گرفتيم كه چگونه موشك‌هاي دوربرد بسازيم، 
اما در انتقال سادگي دوربرد و ايثارگري بي‌مرز 
به نسل‌هاي بعدي، دچار وقفه شديم! ما دستمايه‌ 
نسل جديد را سلاح قرار داديم، در حالي كه بايد 
سرمايه انساني و روح جمعي آن دوران را به‌عنوان 
گرانبها‌ترين ميراث، بــه آنها منتقل مي‌كرديم. 
ما فرامــوش كرديم كه اگرچه موشــك ابزاري 
براي بقاســت، اما فرهنگ ايثار و اتحاد، ابزاري 
براي تعالي اســت. با اين حــال، تاريخ هيچ‌گاه 
فرصت‌ها را كاملًا نمي‌گيرد. امروز، در حالي كه 
دوباره در محاصره‌ تهديدها و تنش‌ها هســتيم؛ 
گويي تاريخ فرصتي دوباره به ما داده است تا آن 
فقدان فرهنگي را جبران كنيم. امروز بازگشت 
به سفره‌هاي جمعي، يعني بازگشت به سادگي 
و كشف دوباره‌ شكوه تمدني ۷هزارساله، نشان 
مي‌دهد كه آن بذر بافضيلت، هرگز نمرده و فقط 
منتظر باراني از بصيرت بوده تا دوباره سبز شود. 
با اين همه، اكنون بايد متوجه باشيم در دوراني 
زندگي مي‌كنيم كه در حال گذار اســت. تمدن 
مادي‌گراي غرب با تمام جلالت ظاهري‌اش، در 
حال فروپاشي است و به دنبال راهي براي نجات 
مي‌گردد. مــا فرصت داريم كه نــه تنها از توان 
نظامي پيشينيان خود بهره ببريم، بلكه بركات 
فرهنگي آنها را دوباره احيــا كنيم. ما مي‌توانيم 
نسلي باشــيم كه هم تكنولوژي روز را در دست 
داريم و هم سادگي دهه ۶۰ را در قلب. فراموش 
نكنيم هر تنشي كه امروز احساس مي‌كنيم، هر 
تحريمي كه تحمل مي‌كنيم و هر فشاري كه بر 
دوش ماســت، در حقيقت كوره‌اي است براي 
گداختن روح ما. نترسيم از طوفان‌ها، زيرا تنها 
درختاني رشــد مي‌كنند كه با بادهاي ســخت 

دست و پنجه نرم كرده باشند. 
در نهايت، بايد بدانيم كه مسير ما از بقا به سوي 
تعالي اســت. ما از جنگ‌ها عبور كرديم تا زنده 
بمانيم، اما حالا بايد از اين تنش‌ها عبور كنيم تا 
بيدار شويم. بيدار شويم و بفهميم كه حكمراني 
نه در ســلطه كه در خدمت است و قدرت نه در 
تراكم ســاح، بلكه در اتحاد قلوب است. بياييم 
اين دوران را نه به‌عنوان عصر ســختي، بلكه به 
عنوان عصر نوزايي ثبت كنيم؛ دوراني كه در آن 
ايرانيان دوباره يــاد مي‌گيرند كه چگونه با تكيه 
بر ايمان، تاريخ و سادگي، تمدني را بنا كنند كه 
نه تنها براي خودشــان، بلكه براي تمام بشريت 

نعمت باشد. 

وقتي امام خميني بــا بصيرتي كه از 
ايمان و انديشه مي‌آمد، فرمود: »جنگ 
نعمت است«، موجي از تعجب در ميان 
كساني جاري شــد كه تنها با منطق 
مادي به جهان مي‌نگريســتند. براي 
كسي كه جنگ را تنها به معناي كشتار 
و ويراني مي‌بيند، اين كلام يك شوخي 
بود، اما كسي كه تاريخ را مي‌شناسد، 
مي‌دانــد كه نعمــت هــر اتفاقي 
است كه انســان را از خواب غفلت 
بيدار مي‌كند، او را به ريشــه‌هايش 
بازگردانــد و در برابــر تمدن‌هاي 
متكبر، استوار و مســتقل مي‌سازد

  تهران، كاخ نياوران، ديدار صدام حسين
 با محمدرضا پهلوي

تمدن‌هاي بزرگ، در كوره‌ سخت‌ترين 
جنگ‌ها گداخته شده‌اند. در واقع جنگ 
به سان آتش اســت؛ يا ذوب مي‌كند و 
نابود مي‌ســازد يا ماننــد يك كوره 
ناخالصي‌ها را مي‌گيــرد و از آهن خام، 
پولاد مي‌ســازد. عبارت جنگ نعمت 
است، در واقع يك فرمول تمدن‌ساز بود. 
امام مي‌خواست مخاطب دريابد كه اين 
فشار بيروني، فرصتي است براي اينكه 
ما دوباره ياد بگيريم كه كيستيم و چه 
توانايي‌هايي در نهادمان نهفته اســت
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